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 اشو اهالی  مزرعه در موردِ داستان یک 

 تسی رالف و بِ  تقدیم به
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یرِ گنبدِ  داری  خنده   بامزه وصحنه  کبود، روزی از روزهای خوب،    یکی بود، یکی نبود، ز

 !یک مرغ  همراهِیک دسته جوجه اردک   دیدنِ  درست پیشِ چشمانم رخ داد:
 
 
 
 

اُردکه  قصه  به  عزیزانم،    جِمایما 
 بابتِ دار  مزرعه   از زنِ که    گوش کنید

نمی اینکه   خودش  اجازه  روی  داد 
جوجه   ها رابنشیند و آن هایش  تخم

 .خاطر بودکند، آزرده
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ربک خانم  اردکه،خواهرشوهرش،  مشکلی    ا  تنها  بسنه  بلکه  مایل  ار ینداشت؛  بود    هم 

بسپاردجوجه به دیگری  را  ندارم  که هیچ  من  : »کشی  لانه    در روز    و هشت  ستی بحوصله 
ی عزیزم.  یماامنداری، جِ  این حوصله را بنشینم؛ و تو همحرکت هایم بیبمانم و روی تخم

تمامِ نمیتو   بلند می   ینی بنشمدت    توانی  تخمِ پس  شوند؛ می سرد    هایت هماردک  شوی و 
 « !دانیمیها را همه  اینخودت هم 

 
 

اردکه رسا و بلند یما امجِ اما  
 :گفت

  را میهااردک  خواهم تخمِ من می »
هم خودم جوجه کنم؛ همه را 
 .« خودم جوجه خواهم کرد
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کرد ها را پیدا می یکی آن را پنهان کند؛ اما همیشه  شی هااردک مِ  سعی کرد تخاردکه یما امجِ 

 برد.داشت و با خود می و برشان می
 

 
 

 
 

کاملًا   که دیگر جِمایما اردکه
ه بود، تصمیم  ناامید شد

جایی را  شالانهگرفت 
 .دور از مزرعه بسازد بسیار 
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یبای بهاری، در طولِ   یک عصرِ اردکه در  یما امجِ  ، شتگذکه از روی تپه می رومال  جاده  ز

 .به راه افتاد
 

 .سر داشت  رب زنانه دارِ لبه  و یک کلاهِ او یک شنل بر پشت
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 .به بالای تپه رسید، جنگلی را در دوردست دیداردکه یما ام جِ وقتی 

 
 .رسیدامن و آرام  نقطه   به نظرش یکآنجا  و
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یاد اهلِ  جِمایما اردکه تکان شنلش را تکان در سراشیبی دوید و  ی چندمتر پرواز نبود. او   ز

ید  .داد، و سپس به هوا پر
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یبا پرواز کرد بال زد و به جِمایما اردکهوقتی  و   .راه افتاد، ز

 
جنگل دید،  باز را در میانِ  ایمحوطهکرد تا اینکه  درختان پرواز  بر بلندای آسمان و بر فرازِ او 

 .نبودها  و بوته ها درخت خبری از جایی که  
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و وار  اردک   رفتنِ کرد به راه سنگین به زمین نشست و شروع  سخت و  کمی    جِمایما اردکه

 هایلگُ   در میانِ که  رخت را   دیک کنده   عاقبتو    سازیخشک برای لانه  یجای   دنبالِ   گشتن به
 .پسندیدقرار داشت،   انگشتانه

 
روی کنده نشسته بود که با  او بر 

لباس  تعجب دید یک آقای خوش 
 .روزنامه است خواندنِ   مشغولِ 

 
مشکی  تیزِ های نوکگوش آن آقا

 .داشت رنگ یشن های و سبیل 
 

جِمایما طور که کلاهِ روی سرِ  همان 
 کردبه مرد  ، او روکج شده بود اردکه
 « ک؟ آ کو  ک؟ آ کو »گفت:  و
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 د و سپس گفت:نگاه کر  جِمایما اردکهبه از بالای روزنامه و با کنجکاوی تمام آن آقا 

 « اید؟خانم، راهتان را گم کرده»
 

پشت داشت که  مِ او یک دُ   ور کنده کمی نم چرا کهنشسته بود،  همان دُم  رویبر بلند و پر
 .بود

 
 

آن  برای جِمایما اردکه
بسیار  به نظرشمرد که 

 آمدقیافه دب و خوش ؤ م
توضیح داد که راهش را 
گم نکرده است، بلکه 
دارد به دنبال یک جای  

جهتِ  خشک و مناسب  
 .گرددلانه می   ساختِ 
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 :کرد گفتنگاه می  جِمایما اردکهکنجکاوانه به همچنان  که نی درحالی ش قای سبیلآ 

 ؟!« آه! واقعاً »
 

 .کتش گذاشت پشتِ  او روزنامه را تا کرد و در جیبِ 
 

 
 با او حرف زد و از  جِمایما اردکه

که قرار بود   کرد و گله شکایتی  مرغ
 های او بنشیند. اردک  روی تخمِ 

 
 

واقعاً! چقدر جالب! کاش »
؛ آن را ببینم خانم مرغهتوانستم آن می 

دادم که سرش به  یاد می  اوبه  وقت
 «!خودش باشد  کارِ 
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 ادامه داد: بلندم دُ  دبِ ؤ آقای م

دانم دارم. نه، ر در هیزم ر از پ  مشکلی نیست: من یک گونی پُ باید بگویم لانه  اما در موردِ »
توانید هر چقدر که دوست  می  .کردنخواهید  کس را تنگجای هیچ من، شما  عزیزِ  خانمِ 

ید آنجا   .« بنشینیدبمانید و دار
 
 

یک  را به سمتِ  جِمایما اردکهاو 
بسیار دورافتاده و دلگیر در   کلبه  

 هدایت کرد.  های انگشتانهل گُ  میانِ 
 

شده  های بستهم و هیز از کلوخ  کلبه
  ساخته شده بود و دو سطلِ به هم 

 عنوانِ به سوار بر همشکسته،  
قرار   کلبهروی سقفِ  دودکش

 .داشت 
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 : نواز گفتآقای مهمان

مانند این  ام مستانی  ز من است؛ خانه  و در حقیقت ییلاق  تابستانی  اقامتِ  کلبه، جهتِ ین »ا
 .« نیست راحت  کلبه

 
 
 
 

 یک آلونکِ   کلبهدر پشتِ 
مخروبه وجود داشت که از 

های قدیمی صابون جعبه 
ساخته شده بود. آن آقا در را 

را به  جِمایما اردکهو  گشود
 .اهنمایی کرد آلونک ر داخلِ 
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یباً  یادی وراز پ  بود ر پُ   تمامِ آلونکتقر  .راحت و نرم بسیار کننده؛ اما خفه ؛ ز

 
از آنجایی که این مکان برای او  متعجب شد. اما  خیلی راین همه پ   نِ دیداز  جِمایما اردکه

 دار شده بود، حرفی نزد.هیچ زحمتی لانهبیبسیار راحت بود و  
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اردکهوقتی   آلونک    جِمایما  کنده از  روی  شنی  سبیل  آقای  آمد،  و  بیرون  بود  نشسته  ای 

می بودفقط  البته  ؛  خواندروزنامه  کرده  باز  را  آنو    روزنامه  بالای  اردکهبه    از  نگاه   جِمایما 
 .کردمی 

 
، اش در مزرعه برگرددباید شب به خانه  جِمایما اردکه  وقتی فهمیددب بود که  ؤ م  قدر آن او  

تا روزِ برسدبه نظر  اظهار تأسف کند و ناراحت   او قول داد  دوباره   جِمایما اردکهبعد که    . 
 .مراقبت کند  جدیدش لانه  از  یخوببه گردد،برمی 

 
 

تخمِ  که  گفت  و   ها اردک   او 
را دوست دارد؛   هاجوجه اردک 

یک لانه پر از جوجه   و از دیدنِ 
می  خودش  وبه  افتخار   بالد 

 .خواهد کرد
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گذاشت.  اردک     ِ تخمعدد  ه  نُ   آنجا  ؛ او زدبه آلونک سر می هر روز بعدازظهر    جِمایما اردکه

حسابی از  صفت   روباه روباهِ  . آقایسیار بزرگ بودندها بآنو  بود  مایل به سبز    هاتخم  رنگِ 
یف میاردک   تخمِ  ها را برگرداند و نبود، آن  جِمایما اردکهاو عادت داشت وقتی    کرد.ها تعر

 .بشمارد 
 
 

به او  جِمایما اردکه عاقبت
بعد  گفت که قصد دارد روزِ 

و   ها بنشیندروی تخمبیاید و 
ه شناسانبعد با حالتی وظیفه
 ادامه داد: 

 
 

ها جوجه شوند، اصلًا و  اردک  پیش از آنکه تخمِ آورم تا با خودم می هم و یک کیسه ذرت»
 .« سرما بخورند هاتخمممکن است چرا که مجبور نباشم لانه را ترک کنم  ابداً 
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 :سبیل شنی گفت نوازِ آقای مهمان

ید و  زحمتبهکنم خودتان را ، خواهش می عزیز انمِ »خ با خود ای و آذوقه کیسههیچ نینداز
ید؛ من   کننده گذاری خسته جو فراهم خواهم کرد. اما قبل از اینکه تخمبرای شما  نیاور

یک مهمانی شام   افتخار دهید تا با همخود را آغاز کنید، قصد دارم از شما پذیرایی کنم. 
 « !خصوصی داشته باشیم

 
ممکن است از شما بخواهم »

بچینید که کمی سبزی از مزرعه 
ید  تا یک املتِ  و با خود بیاور

طعم درست کنیم؟  خوش 
یم و گلی و آویشن و نعناع  مر

را  از پی عدد و دوکمی جعفری 
ید   روغنِ هم من  وشما بیاور

 روغنِ ؛ کنم فراهم می را حیوانی 
 .« حیوانی برای املت 
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یمساده، جِمایما اردکه  هم باعث نشد شک کند.گلی و پیاز لوح بود: حتی اشاره به مر

 
مختلف سبزیجاتی که برای   کوچکی از انواعِ  هایبرگو و چرخید او در مزرعه گشت زد 

یان پُرِ  شکم اردکِ   شکمِ رکردنِ پُ   لازم بود را چید.بر
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 .برداشت یسبد از به آشپزخانه و دو پیاز خودش رفت وار اردک به سبکِ  جِمایما اردکه

 
دید  از آشپزخانه بیرون آمدن  کولی، او را در حالِ های مزرعه به نامِ کِپ و از نژادِ سگ  سگِ 

 و پرسید: 
 ه؟« جِمایما اردکروی می  یی کجاکنی؟ هر روز بعدازظهر تنها خواهی چهمی با این پیازها »

 
یف کرد شماجرا را برای  تمامِ  ترسید،از کِپ می  ینگ یبگکه  جِمایما اردکه  .تعر
 
 

سرش را کج کرده بود و   سگِ عاقل
گوش  جِمایما اردکههای  به صحبت

اینکه او در موردِ  محضبهداد و می 
رنگ های شنی دب با سبیلؤ قای مآ 

 .لبخند زد   پکِ  ،صحبت کرد
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 .پرسید جِمایما اردکهاز   و آلونک کلبه  دقیقِ  جنگل و موقعیتِ باره  چند سوال در  کِپ

 
را پیدا  که کارشان شکارِ روباه بود   سگتا دو تولهدوید روستا  بیرون رفت و به سمتِ  بعد

 .روی بیرون رفته بودندبا قصاب برای پیاده  هاسگ . توله کند
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ین بار، در یک بعدازظهرِ   جِمایما اردکه   های برگ   بالا رفت.رو   مالآفتابی، از جاده   برای آخر

 .ندسنگین بودگذاشته بود، تا حدودی برای او  در یک کیسه ی که پیاز د عدسبزی و دو 
 

 .بلند به زمین نشستم دُ  دبِ ؤ آقای م کلبه   جنگل پرواز کرد و درست مقابلِ  فرازِ  براو 
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جنگل   کشید و با اضطراب به اطرافِ هوا را بو می  و ای نشسته بودروی کنده  آقای مؤدب

 .جا خورد  خیلیفرود آمد، او  جِمایما اردکهوقتی   .کردنگاه می 
 

بده  را املت یها سبزیالان هم به. به کلایت را دیدی، بیا هاردک  که تخمِ  کهمحضِ این به»
 «!زود باشن. به م

 
 

او کمی خشن بود. 
هرگز او را   جِمایما اردکه

 .گونه ندیده بود این
 

  و برای همین هم
 .متعجب و ناراحت شد
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یزبود، صدای قدم   آلونکداخلِ  جِمایما اردکهکه درحالی  آلونک  را از پشتِ  یهای تند و ر

 .بو کشید و سپس آن را قفل کردرا در  پایینِ  ،شنید. کسی با بینی سیاه
 

 .زده شدبسیار وحشت  جِمایما اردکه
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ین صداها شنیده شدای بعد وحشتناک لحظه  :تر

 .و ناله ودادغ یو ج، غرغر کردن دنکشی، زوزه کردنپارس 
 

 نبود. ی شنی رنگها صفت با سبیل روباه روباهِ و دیگر هیچ اثری از آقای 
 

 .را بیرون آورد جِمایما اردکهو   گشودآلونک را  پ درِ کِ درنگ و بی
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 ها هجوم بردند و تمام تخمِ سگتولهپیش از آنکه کِپ بتواند کاری کند، متأسفانه ولی 

 .را بلعیدند ها اردک 
 

 .لنگیدندی هم مسگ و هر دو تولهروی گوشِ کِپ جای گازِ روباه آشکار بود 
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یختمی  اشک یشهااردک  تخمِ  خاطرِ بهکه که جِمایما ارد   .بازگردانده شدمزرعه به ، ر
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ها را  دیگر گذاشت و اجازه یافت خودش آن اردکِ  ژوئن چند تخمِ ماهِ  در    جِمایما اردکه

 .ها جوجه شدندآن  یچهارتانگه دارد: اما فقط  
 

خب،    ؛ اماهایی بود که به او وارد شده بودن اتفاق تنش ای  معتقد بود دلیلِ   جِمایما اردکهالبته  
 هایش ضعف داشت. در نگهداری از تخمِ اردک او همیشه  واقعیت این است که

 
 
 

 
 
 

 
 

 پایان.


